
 خانه ها، کمتر از خانواده ها
ماجرای لیلا و سعید، ماجرای یکی از ده ها هزار 
زوج «بی خانه» این روزهاســت درمیان سالیانه 
حــدود یک ونیم میلیون نفــر زوج جوانی که به 
تعداد «خانواده» های ایرانی افزوده می شــوند. 
لیلا و سعید، فقط لیلا و سعید نیستند. شمارش 
می کنیم: آخرین سرشماری کشور (سال ۱۳۹۵) 
به ما می گوید: حدود ۲۵میلیون خانوار در ایران 
زندگــی می کنند و موجودی مســکن کشــور 
کمی بیش از ایــن تعداد یعنــی ۲۵میلیون و 
۴۱۲هزار واحد مسکونی بوده اســت. اما آنچه 
دراختیــار مصرف کنندگان واقعی قــرار دارد، 
حدود ۲۳میلیون واحد اســت و به عبارت دیگر 
با ۲.۵میلیون مسکن خالی و ۲.۱میلیون مسکن 
نیمه خالی که حداکثر شــش ماه از ســال مورد 
اســتفاده قرار می گیرد مواجه ایم. در یک دهه 
گذشــته، تعداد خانوارهای موجود در کشور به 
حدود ۲۵میلیون خانوار افزایش یافته اما تعداد 
واحدهای مسکونی دراختیار تقاضای واقعی در 
این ۱۰سال متناسب با رشــد جمعیت افزایش 
نداشــته و به حداکثر ۲۳میلیون واحد رسیده 
است. البته بســیاری از این واحدها (به تعبیری 
۳میلیون واحد در سراسر کشور) جنبه مصرفی 
نداشته و توسط سرمایه داران بخش خصوصی، 
به عنــوان ســرمایه و درقالب امــلاک خالی از 
ســکونت، بی اســتفاده باقی مانده است. تراکم 
خانوارها در واحدهای مسکونی، همچنان عددی 
بیشــتر از یک باقی مانده؛ یعنی به ازای هر ۱۰۶ 
خانوار ۱۰۰واحد مســکونی وجود داشته و این 
اعداد و ارقام یعنی تقاضای مسکن در این سال ها 
بیشتر از عرضه آن بوده است. این در حالی است 
که برای تعادل در بازار مسکن، تعداد واحد های 
مسکونی باید حداقل ۴ تا ۵درصد بیشتر از تعداد 
خانوارها باشد. البته به این اعداد و ارقام مربوط به 
سال ۱۳۹۵ سالیانه حدود ۷۰۰ هزار زوج جدید 
را هم اضافه کنید به علاوه رکود ساخت و سازها 
که پا به پای رشد جمعیت این خانواده های جدید 

پیش نیامده است.
 ...تو فکر یک سقفم

مســئله بی خانه و خانمان بودن صدها هزار نفر 
مردم شهرمان، زمانی تأثربرانگیزتر می شود که 
بدانیم به گواه آمار رسمی تعداد خانه های قابل 
ســکونت شــهر از تعداد خانواده های مشهدی 
بیشــتر اســت، بخش بزرگی از این خانه ها نیز 
جایی برای گرمی کانــون «خانواده» ها ندارند. 
براساس آخرین سرشماری در شهرستان مشهد 
۱۰۷هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی خالی قرار دارد 
که ۹۳هزار و ۲۳۸واحد آن مربوط به شهر مشهد 
اســت. به این ها باید اضافه کرد هــزاران واحد 
شهرهای اقماری نزدیک به مشهد مانند بینالود 
و گلبهار و... را که خالی مانده اند. مرادزاده، رئیس 
اتحادیه املاک مشــهدمقدس، تعداد خانه های 
خالی مشــهد را حدود ۵ تا ۷درصد واحدهای 
خالی کشــور می داند. یک برایند کلی نشــان 
می دهد که اگر به طور میانگیــن هر خانواده را 
متشکل از سه عضو هم بدانیم، دست کم صدهزار 
مسکن خالی در مشهد  می تواند برای سیصدهزار 
شهروند مشهدی بی خانه، سرپناه باشد؛ چیزی 
نزدیک به تعداد همه مشهدی های پیر و جوانی 
که در به در دنبال یک سقف هستند برای زندگی، 

برای زنده ماندن.
 !غیر متعارف و ناجوانمردانه

با سعید و لیلا بیشــتر هم کلام می شویم. سعید از 
گرانی تصاعدی اجاره بهای خانه ها می گوید؛ «در 
چندماه قیمت اجاره بها حدود دوبرابر شده است. 

وضعیت رهن خانه ها از این هم بدتر است. با مبلغی 
که سال گذشته می شد خانه ای در گلبهار خرید، 
حالا فقط می شود پول پیش یک خانه اجاره ای را 
پرداخت.» حرف های سعید بی راه نیست. کافی است 
ســری به بنگاه های معاملات املاک بزنیم تا عدد 

و رقم های عجیب رهن و اجاره را به چشم ببینیم. 
محمود رضوی پشت شیشه بنگاه معاملات املاکش 
چسبانده اســت: «از قبول معاملات رهن و اجاره 
غیرمتعــارف و ناجوانمردانه معذوریم.» نوشــته 
جالب او پای ما را به داخل دفتر کوچک معاملات 
او می کشــد. خودش توضیح می دهــد: «علاوه بر 
افزایش طبیعی قیمت ها هماهنگ با سایر گرانی ها، 
نوعی افسارگسیختگی و بی قانونی هم در این مسئله 
به چشم می خورد. افزایش قیمت اجاره بهای خانه ها 
با میزان رشد قیمت زمین و مسکن هماهنگ نیست 
و خیلی از آن جلو زده است. کسی هم جلودار این 
قضیه نیست. هر کســی برای خودش کارشناسی 
می کند و قیمت می گذارد و می سپرد برای رهن و 
اجاره.» از او می پرسم: «وقتی قیمت ها از مبالغ عرفی 
تجاوز می کنند، این تأثیــری بر انتخاب آن املاک 
توسط مستأجرها نمی گذارد؟» جواب می دهد: «در 
کوتاه مدت شاید، اما مسکن جزو نیازهای اساسی 
مردم است و ناچارند جایی را برای زندگی انتخاب 

کنند. صاحبخانه ها عموما میل 
دارند زمانی که حرف گران شدن 
اجاره بها به میان می آید تا جایی 
که می توانند قیمت ها را افزایش 
دهند. البته همان طورکه پشت 
شیشه خواندید ما هر ملکی با 
هر قیمتی را برای رهن و اجاره 
قبول نمی کنیــم و برای قبول 
اجاره دادن خانه های افراد، ابتدا 
مفصل با صاحبخانه ها صحبت 
می کنیم. به نظر من همه این 
مردم مثل خانــواده خودمان 
هستند و اگر هوای هم را نداشته 
باشیم، دیگر چیزی از اخلاقیات 

باقی نمی ماند.»
 ...هنوز هم هستند

 کم نیستند بنگاه دارهایی که اخلاق را بر کسب سود 
ارجحیت می دهند و به قول ســعید، برایشان مهم 
است چه پولی سر سفره خانواده شان می برند. به جز 
بنگاه دارها، هنوز هم هستند خانواده های زیادی که 
با مناعت طبع و گشاده دستی، خانه های خود را با 
قیمتی کمتر از قیمت های گزاف بازاری برای زندگی  
دراختیار خانواده های بدون مسکن قرار می دهند. 
ســعید و لیلا از برخی دوستانشان می گویند که با 
چنین صاحبخانه هایی هم خانه شده اند؛ «یکی از 
دوستانمان سه سال پیش مستأجر یک آقای پزشک 
شدند که خودش مقیم خارج کشور است. آقای دکتر 
که حسن اخلاق دوستمان و همسرش را دیده، در 
این سه سال از آن ها حداقل اجاره ممکن را گرفته 
تا هم خانه اش سرپناه یک زوج جوان باشد و هم در 
غیاب خودش خانه خالی نماند و به قول خود آن آقای 

دکتر زندگی در آن جریان داشته باشد.»
 خالی نماندن» به زور «جریمه»؟»

تجربه سال های اخیر اما نشــان داده است که این 
«جریان داشتن زندگی» در خانه های خالی، به هر 
روشی هم ممکن نیست. که اگر بود، طرح «مالیات 
بر خانه های خالی از سکنه» باید این خانه های خالی 
را به سرپناه بی خانه های شــهر تبدیل نمی کرد، 

که نکرد!
رئیس اتحادیه صنف مشــاورین معاملات املاک 
مشهد چندی پیش گفت: «اعمال قانون مالیات بر 
خانه های خالی باعث افزایش عرضه مسکن و کاهش 

قیمت آن و نرخ رهن و اجاره در این شهر می شود.» 
به گزارش شهرآرانیوز، علی مرادزاده افزود: «اعمال 
مالیات، صاحبان خانه های خالــی را وادار به اجاره 
آن ها می کند و این موضوع مشــکل کمبود عرضه 
مســکن را تا حدی حل خواهد کــرد.» اما به نظر 

می رسد این قانون چندان هم کارایی نداشته است.
وی درباره تأثیر قانون مالیــات بر خانه های خالی 
گفت: «این قانون تأثیر خوبی خواهد داشت. اکنون 
افراد بســیاری هســتند که واحدی را می خرند و 
می گذارند کنار تا گران تر شود و بعد بفروشند اما اگر 
بدانند نگهداری آپارتمان به ضررشان خواهد بود و 
باید مالیات زیادی بدهند قید سود آن را می زنند و 
واحد را یا می فروشند یا اجاره می دهند.» مرادزاده 
با بیان اینکه برآورد دقیقی از تعداد خانه های خالی 
در مشهد نشده است، گفت: «این امر امکان پذیر و با 
اختلاف ناچیزی قابل برآورد است اما کسی نرفته 
ببیند چند خانه خالی در مشهد وجود دارد.» رئیس 
اتحادیه مشــاورین معاملات املاک مشهد درباره 
سازمان هایی که باید این برآورد را انجام دهند، گفت: 
«دوسه سازمان هستند که باید با هم این برآورد را 
انجام دهند. مهم ترین نهادی که باید این کار را بکند 
به نظر من شهرداری و مأموران شهرداری است. در 
واقع رفتگرها راحت تر از هر سیستم آماری و پایشی 
می توانند این برآورد را انجام 
دهند. بقیه سیستم ها الکی 
هســتند؛ نه اداره دارایی و نه 
مسکن و شهرسازی نمی توانند 
این کار را انجام دهند. آن ها به 
اسناد و مدارک نگاه می کنند 
که آن هم نشان دهنده استفاده 
از واحد نیست. شرکت آب و 
شرکت برق از میزان مصرف 
کنتور برآورد می کنند که این 
واحد خالی است یا خیر. برای 
نمونه، فرد می تواند کلک بزند 
و شــیر آب را از صبح تا شب 
داخل دستشویی باز بگذارد. 
ما فکــر می کنیم مصرف آب 
بالاست؛ پس در این خانه سکونت دارند. روش های 
دیگر ممکن است علمی باشد اما کاربردی نیست.» 
مرادزاده یادآور شد: «یکی از روش هایی که می شود 
این خانه ها را پیدا کرد از روی سند است که ببینیم 
سندها به نام چه کسی است. اگر یک نفر دو تا سند 
داشته باشد مشخص می شود که یکی از این خانه ها 
خالی است یا باید بفروشد یا اجاره بدهد. معنی ندارد 

که یک نفر دوتا سند به نامش داشته باشد.»
 «نه» صاحبان خانه های خالی به «قانون»

وی تأکید کرد: «گاهی پدر خانواده یک واحد را به نام 
خودش می زند و دو واحد را به نام همسرش می زند. 
زن و مرد که از هم جدا نیستند و در یک خانه سکونت 
دارند. قراردادهای خانه های دیگر نیز صوری است و 
سند آن ظاهری تنظیم شده است. اداره دارایی به 
راحتی می تواند این ها را بفهمد.» مرادزاده تأکید کرد: 
«فرد وقتی ببیند باید مالیات زیادی برای خانه ای 
که نمی خواهد بفروشد بپردازد آن را اجاره می دهد. 
وقتی قرارداد آن را آورد ما می فهمیم که این واحد به 

چه کسی اجاره داده شده است.»
رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد با 
بیان اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی خیلی 
وقت پیش قرار بوده که اجرا شود و مشخص نیست 
چرا درباره آن تعلل می شود، گفت: «مسئول قضیه 
اداره دارایی اســت؛ البته بقیه سازمان ها مثل اداره 
ثبت، مسکن و شهرسازی و شهرداری نیز باید کمک 
کنند.» وی ادامه داد: «نقشی که شهرداری دارد در 
قسمت صدور پروانه است. یک نفر که می خواهد یک 

آپارتمان بسازد، پروانه ساخت آن را به نام خودش 
می گیرد. ما باید ازســوی اداره ثبت رصد کنیم و 
ببینیم که این واحدها را به چه کسی فروخته است و 
خود کسی که خانه را خریده چه کرده است. اگر این 
موارد از مسیر اداره دارایی یا مسکن وشهرسازی یا 
شهرداری رصد شود، مشخص می شود که آیا واحد 
دست کسی است یا خالی است. اگر مشخص شود 
که خانه خالی است، برای نفر آخر می توانند موقعیتی 
فراهم کنند که او سریع واحد را به بازار عرضه کند.» 
مرادزاده با بیان اینکه ما روی پیش بینی ها می توانیم 
بحث کنیم، تصریح کرد: «پیش بینی ها می گوید 
در کشور ۲٫۵میلیون واحد خالی وجود دارد و این 
پیش بینی از محل مقایسه پروانه های صادرشده، 
پایان کار شده و سندهای منتقل شده به دست آمده 
است. این سه مؤلفه را کنار هم می گذارند و اختلاف 
این ها نشان می دهد که چه تعداد از این واحدها به 
دست شخص ثالث رسیده و چه تعداد صادرکننده 

پروانه باقی مانده است.»
رئیــس اتحادیــه مشــاورین معامــلات املاک 
مشــهد ادامه داد: «وقتی پروانه و پایان کار به نام 
من است، معلوم می شــود که واحد را نفروخته ام. 
اگر پروانه و پایان کار به نام من اســت ولی ســند 
به نام شــخص ثالث است، مشــخص می شود که 
این واحد را فروخته ام. این ماجــرا را اداره دارایی با 
پایش هایی که خودش مسئول آن است می تواند 

مشخص کند.»

 !اراده جدی برای قانون خالی؟
همچنیــن مدیرکل امــور اقتصــادی و دارایی 
خراسان رضوی در مصاحبه با رسانه ها می گوید: 
«آمار مستندی درمورد خانه های مسکونی خالی 
در اســتان وجود ندارد.» حســین امیررحیمی 
توضیح می دهد: «درصــورت اراده واقعی برای 
اجرای ایــن قانون می توان با کمــک نهادهایی 
نظیر شهرداری، اداره ثبت، مسکن و شهرسازی و 
شرکت های خدماتی آمار آن ها را در فاصله زمانی 
کوتاه اســتخراج و تجمیع کرد.» مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره برآورد 
تعداد خانه های خالی در استان می گوید: «برآورد 
مشخصی در این زمینه وجود ندارد ولی به طور 
طبیعی، خراســان رضوی و به ویژه کلان شــهر 
مشهد که بعد از تهران دومین کلان شهر کشور 
اســت آمار قابل توجهی در زمینــه خانه های 
خالــی دارد.». امیررحیمی دربــاره اینکه این 
قانون از سال های گذشــته در مجلس تصویب 
شده و چرا تاکنون در راســتای شناسایی آن ها 
اقدامی در استان صورت نگرفته است نیز ادامه 
می دهد: «این قانون بعــد از تصویب در مجلس 
طی سال های گذشته، درزمینه اجرا بنا به دلایل 
نامعلومی کنار گذاشته شد، اما در شرایط فعلی و 
بنا به ظواهر، اراده جدی تری برای اجرا و تحقق 
آن شکل گرفته اســت که امیدواریم شناسایی 
آن ها نیز هرچه ســریع تر در خراســان رضوی 

صورت بگیرد تا در جهت ســامان دادن به بازار 
مسکن استفاده شود.»

 تلاش اجتماعی برای رفع یک خلأ اخلاقی
علــی ابراهیمی زند، جامعه شــناس اقتصاد، 
درباره علل کارآمدی انــدک طرح هایی مانند 
«مالیات بر خانه های خالی» معتقد اســت که 
«چنین طرح هایی معمولا بیش از آنکه به دنبال 
کاهش یک آســیب اقتصادی جامعه باشند، 
به دنبال تبدیل کردن آن مســئله به فرصتی 
برای کسب درآمد دولت هســتند.» وی گواه 
این مســئله را چنین بیان می کند که «برای 
درآمدهای ناشی از این جریمه کردن ها محل 
مصرفی دقیــق به نفع همان افــراد بی خانه و 
مسکن تعریف نشده است.» این جامعه شناس 
یادآور می شود: «قدر مســلم آن است که در 
مسائل و بحران های اجتماعی این چنینی که 
یک ســر آن به اقتصاد و نیازهای شهروندان 
از طبقات مختلف وصل می شــود، شــناخت 
خلأهای اخلاقی جامعــه و تلاش برای ترمیم 
این خلأها به  کمک خود مردم آن جامعه بسیار 
مهم تر از قانون گذاری های یک طرفه و اصطلاحا 
کور است.» ابراهیمی زند ابراز امیدواری می کند: 
«با انجام پژوهش های کاربردی و فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی  با کمک نهادهای مردمی 
در محلات می توان به  دستاوردهای بهتری در 

این باره  دست یافت.»

چارديوارى،  احتكارى!
گزارش شهرآرا از خانه های خالی شهرمان که به اندازه 
همه خانواده های بی خانه مشهدی برای زندگی جا دارند

مسئله بی خانه و خانمان بودن 
صدها هزار نفر مردم شهرمان، 
زمانی تأثربرانگیزتر می شود 
که بدانیم به گواه آمار رسمی 
تعداد خانه های قابل سکونت 
شهر از تعداد خانواده های 
مشهدی بیشتر است، بخش 
بزرگی از این خانه ها نیز جایی 
برای گرمی کانون «خانواده» ها 
ندارند. براساس آخرین 
سرشماری در شهرستان مشهد 
۱۰۷هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی 
خالی قرار دارد که ۹۳هزار و 
۲۳۸واحد آن مربوط به شهر 
مشهد است

مسئله بی خانه و خانمان بودن 
صدها هزار نفر مردم شهرمان، 
زمانی تأثربرانگیزتر می شود 
صدها هزار نفر مردم شهرمان، 
زمانی تأثربرانگیزتر می شود 
صدها هزار نفر مردم شهرمان، 

که بدانیم به گواه آمار رسمی 
تعداد خانه های قابل سکونت 
شهر از تعداد خانواده های 
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با لیلا و سـعید در یک بنگاه معاملات ملکی آشـنا 
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می شـوم. آمده انـد در بـه در به دنبـال خانـه ای 
اگرچه کوچـک و با کم تریـن امکانـات زندگی اما 
در منقطه ای شـهری با دسترسـی های اجتماعی 
و اداری بیشـتر. بنـگاه دار آب پاکـی را روی 
دستشـان می ریـزد کـه «بـا ۱۰میلیـون پیش و 
ماهـی یک میلیون تومـان که خانـه پیدا نمی شـود! یک 
مـورد زیرپلـه هسـت چهل متـری، البتـه آشـپزخانه 
جزیره دارد و کنتورهایش هم مشـترک اسـت، رهن ۳۰، 
اجـاره ۲/۵. شـاید با دو تومـان هم کنـار بیایـد.» هر دو 
دانشـجوی دکتری هسـتند. لیـلا در یک بوتیـک لباس 

کار می کنـد. صبـح تـا شـب، ماهـی ۵۰۰هـزار تومان و 
درصـدی از فروش دسـتمزد ماهیانه اوسـت، سـرجمع، 
چیـزی حـدود یک میلیـون تومـان. سـعید علاوه بـر 
درس دادن در یـک مدرسـه غیرانتفاعی، مربـی ورزش 
یک سـالن ورزشـی اسـت. حقوقش به ۲ تا ۲٫۵میلیون 
باشـگاه ها  البتـه در روزگار کرونـا کـه  می رسـد. 
نیمه تعطیـل شـده اسـت، خبـر چندانـی از درآمـد 
مربیگـری نیسـت و در روزهـای تعطیـل تابسـتان هم 
خبری از دسـتمزد معلمی نیست. هیچ یکشـان، قرارداد 
درسـتی با محـل کارشـان ندارنـد و بیمه هم نیسـتند. 
لیلا سـعید را دلـداری می دهد کـه: «بیشـتر می گردیم، 
خـدا بـزرگ اسـت.» سـعید سـر تـکان  می دهـد، آه 

می کشد. می شمارد: «شد ۳۶تا بنگاه.»
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حدود ۲۵میلیون 
خانوار در ایران 
زندگی می کنند 
و موجودی 
مسکن کشور 
کمی بیش از 
این تعداد یعنی 
۲۵میلیون و 
۴۱۲هزار واحد 
مسکونی 
بوده است. اما 
آنچه دراختیار 
مصرف کنندگان 
واقعی قرار دارد، 
حدود ۲۳میلیون 
واحد است و 
به عبارت دیگر 
با ۲.۵میلیون 
مسکن خالی 
و ۲.۱میلیون 
مسکن 
نیمه خالی 
که حداکثر 
شش ماه از سال 
مورد استفاده 
قرار می گیرد 
مواجه ایم


